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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس
 1400خرداد  17: تاریخ     موضوع کلی: قاعده مصلحت      

  1442شوال  26مصادف با:             مقام اول: ادله تاثیر گذاری مصلحت در  _موضوع جزئی: ادله قاعده       

 49جلسه:    دسته چهارم طرق: زمان و مکان و تاثیر گذاری آن در _استنباط حکم اولی      

  . چگونگی تاثیر گذاری در موضوع2 _و قلمرو آن استنباط      

 {  اهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آلهالّل  یالعالمین و صلّ   ربّ الحمدلّل } 
 خلاصه جلسه گذشته

مکان در اجتهاد و استنباط، آنهم استنباط حکم اولی.  ما در دسته چهارم طرق در مقام اول بود. یعنی تاثیر زمان وبحث 

گفتیم ابتدائا باید این مسئله تبیین شود که اساسا منظور از دخالت دو عنصر زمان و مکان در استنباط و قلمرو آن چیست. 

انیم جایگاه مصلحت را در این اثر گذاری کشف تومیئله و قلمرو آن ما سین ماین باید روشن شود و آنگاه به تبع تبیین ا

 کنیم و به دست بیاوریم.

نود درصد ادله  ونقلیه است ادله آیند و عمده ادله ما هم گفتیم طبیعتا از آنجا که احکام شرعیه از روی ادله به دست می

ن دلیل بر حکم شرعی در نظر بگیریم و عملیات استنباط و اجتهاد قضیه ای را به عنوانقلیه روایات است، طبیعتا ما باید 

رد. عرض کردیم ارکان قضیه گیمیاین دلیل ملاحظه کنیم. اینکه اجتهاد بالاخره از یک قضیه شرعیه چگونه صورت  بارا 

صادر شده است. که اساسا قضیه مبین حکم شرعی در چه فضا و شرایطی زمانا و مکانا اینشرعیه چند چیز است، یکی 

 دیگر اینکه موضوع این قضیه چیست و سوم اینکه حکم و محمول این قضیه کدام است.

ت مطالبی ااول یعنی فضای صدور روایات و شرایط زمانی و مکانی مربوط به صدور روای جلسه گذشته ما درباره بخش

یک عرصه  ، اینموضوع یکحکم در یک وت شود از ثب را گفتیم که چگونه ممکن است تغییر شرایط زمانی و مکانی مانع

 برای اثر گذاری زمان و مکان است.

 . تاثیر گذاری زمان و مکان در موضوع 2

د به موضوع حکم شرعی. موضوع معنایش شومیعرصه دوم برای اثر گذاری زمان و مکان در احکام شرعیه مربوط 

ذکر شده که منظور از موضوع  مرحوم نایینی و دیگران معلوم است. اصطلاح موضوع و متعلق در کلمات اصولیین به ویژه

و گاهی خود موضوع نه به معنای یست. البته گاهی منظور از موضوع، همان متعلق است در قضایای شرعیه چ لقعو مت

 یکقالب لق را در د، اما اگر بخواهیم معنای موضوع و متعرخومیمتعلَق اراده شده. اختلافاتی در استعمالات به چشم 

ییم شرب خمر حرام است، حکم عبارت از حرمت است، خمر موضوع است و شرب متعلَق گومیذکر کنیم، وقتی  مثال

د حکم وجوب است، اکرام متعلق است و زید موضوع است. شومیحکم است. یا در مورد وجوب اکرام زید مثلا گفته 

 اهیم وارد آن مسئله بشویم.خومید ما خیلی نبحثی ندارد و اگر داشته باشچندان موضوع و متعلق از نظر تعریف 
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 گونه های تاثیر گذاری در موضوع

لکن مسئله این است که اگر زمان و مکان بخواهد در موضوع یک حکم شرعی تاثیر گذار باشد و موجب تغییر حکم 

شرعی شود، از چند راه و طریق ممکن است. به عبارت دیگر اگر بخواهیم گونه های اثر گذاری زمان و مکان در موضوع 

یان کنیم. گاهی موضوع در طول زمان و تغییر مکان متبدل انیم در اینجا بتومیاحکام شرعیه را ذکر کنیم، چند گونه 

د. و گاهی موضوع در اثر واقع شدن در مناسبات جدید یک تغییراتی کنمییا توسعه پیدا  د. گاهی موضوع تضییقشومی

 ن و مکان جدید. این تقریباد در زماشومید و گاهی اساسا موضوعی که در گذشته نبوده، حادث شومیبر آن عارض 

 دهم. اجمالی و کلی گونه های تغییر حکم به واسطه موضوع بود. من اجمالا این چهار نوع و گونه را توضیحی می توضیح

 گونه اول

د؛ مثلا در مورد بازی با آلات قمار همه فقها گفته اند که حرام است. البته این شومیگاهی از اوقات اساسا موضوع متبدل 

آلات قمار نباشد. این یک صورت این است که از  ین است که این از آلات قمار باشد،صور مختلفی دارد. یکی صورت ا

بازی با آلات قمار اگر همراه با رهن باشد، یا  ممکن است همراه با رهن باش یا بدون رهن باشد. بالاخرهدو صورت 

شطرنج و افعال و کار های  ،حتی بدون رهن، حرام است و اشکال دارد. شطرنج مثال بارز و روشنی است. در روایات

بازی با شطرنج واسطه آلت قمار بودن شطرنج بوده.  به حرمتاین طبق نظر امام )ره( مرتبط با شطرنج حرام دانسته شده. 

حرام بوده، چون آلت قمار بوده، لذا بازی با آلت قمار چه با رهن و چه بدون رهن به فتوای امام محل اشکال است. حال 

اید این بازی قمار خارج شد، امام میفرم یو یا حتی با تغییر شرایط مکانی، شطرنج از آلت بودن برا اگر در طول زمان

 ، نه قمار.است یک بازی فکری اشکالی ندارد و این

سپس این از آلت در همینجا موضوع حرمت از دید امام حالت قمار بوده و شطرنج بما أنه آلتٌ للقمار حرام بوده است. 

د، پس موضوع به یک معنا متبدل شده است. البته در همینجا شومیار خارج شده و لذا حرمت شاملش نبودن برای قم

شده و الا اگر کسی بگوید آن موقع هم آلت قمار هم باید فرض بگیریم که شطرنج در گذشته از آلات قمار محسوب می

 نبود و بما أنه شطرنج حرام شده، این بحثی دیگر است.

ه اساسا ما باید در همه احکام شرعیه به نص توجه کنیم و چون حرمت شطرنح منصوص است، کگمان کند  حال اگر کسی

استنباط از ادله لذا إلی الابد حرام است. این در واقع به یک معنا نادیده گرفتن تغییرات زمانی و مکانی و تاثیر آن در 

 مربوطه است.

 گونه دوم

مثالی تضییق یا توسعه پیدا کند.  شرعی به اعتبار موضوع این است که موضوع محکگونه دوم از تاثیر زمان و مکان در 

یک حکم شرعی عام تر یا د به شومیزنم هم برای توسعه در موضوع و هم تضییق در موضوع که در واقع این منجر می

 محدود تر.
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روایات موارد خاصی را ذکر کرده اند احتکار بر اساس ادله در بعضی از موارد ثابت شده است. در حرمت مثلا  توسعه:

بر اساس این روایات به اینکه اینجا عده ای فتوا دادند که احتکار در مورد این امور است و آثار خودش را دارد. در 

ار ثابت نیست. در حالی که برخی از فقها احتک موارد اد بر ایند و نسبت به مازشومیار فقط در این چند مورد ثابت احتک

ند که البته کنمییک حکم دیگری را استنباط  ن ادله و در موضوع این ادله دارد،جه به تاثیری که زمان و مکان در ایبا تو

 طرقش را اشاره خواهم کرد.

 هااین اشاره شده در حالی کهادله باب احتکار مطلق است و در برخی از روایات به برخی موارد دیگر  برخی یندگومی

اشاره کردند روغن هایی که برای روشنایی از آن استفاده می برخی بهوراک مردم مربوط نیست. خو فقط به مسئله خورد 

انیم مناط حکم شرعی را در این مورد به دست بیاوریم تومییم، کنمی. گفته اند ما وقتی به این ادله نگاه است ردهک

نیاز  است که بر اساس ارتکاز عقلایی و بر اساسمخصوصا در این امور که احکام شرعی چندان تعبدی نیستند و معلوم 

است.  لاحظه شدهمحد اقل این است که نیاز های عقلا در احکام غیر عبادی تا حدودی  های عقلا جعل شده اند. یعنی

بت اند قرینه ای برای تنقیح مناط باشد، یا از راه مناستومیاگر کسی مثلا از راه تنقیح مناط یا الغاء خصوصت که این 

ع استفاده کنیم که آنچه باعث تحریم احتکار شده، این است که مردم در مضیقه قرار نگیرند. نیاز مردم مثلا وحکم و موض

در برهه ای به گندم، جو و خرما است. در یک زمان و مکانی هم ممکن است این نیاز ها عوض شود و تغییر کند و دیگر 

داشته باشد. اگر کسی اینچنین به  یات منصوص شده نباشد و دامنه وسیع ترمحدود به مأکولات آنهم مواردی که در روای

د منصوص در روایات و دامنه آن را توسعه رد حکم احتکار را به خصوص مواکنمیادله احتکار نگاه کند، دیگر حصر ن

ممکن است زمانی مورد ندارد. حتی  6د و دیگر اختصاص به آن کنمیحرمت احتکار تعمیم پیدا دهد. لذا موضوع می

موردش از دایره نیاز های روزمره مردم خارج شود چیز های دیگری مورد نیاز باشد،  ندچمورد،  6پیش بیاید که از آن 

قهرا اینجا با توجه به ملاحظه همین جهت، یعنی همین تغییرات مربوط به شرایط زمانی و مکانی، یک حکم متفاوتی را 

 د.شومیع ودر موضد و باعث تعمیم و توسعه کنمیطلب 

یا بالعکس به طور مطلق در ادله حرام  مثلا تشبه زن به مردد؛ شومیباعث تضییق موضوع زمان و مکان گاهی هم  تضییق:

دانسته شده، اما این تشبه با توجه به اقتضائات امروز زندگی بشر و اشتراک زن و مرد در بسیاری از امور و کارها، طبیعتا 

کارهایی در گذشته  محدود شود. فرض کنیدد و ممکن است تشبه زن به مرد در موارد خاصی شویمدایره اش محدود تر 

مانند تعلیم، رانندگی، طبابت دهند، اکنون عین همان کار ها را زنان هم انجام می ولی دادند،بوده که فقط مرد ها انجام می

ی مخصوص به مردان مثل رانندگی با ماشین های سنگین از مشاغل اختصاصی مردان بوده. اگر زنی او یا حتی کاره و...

ها نیست و مقداری از فضا اینطور قطعا انیم بگوییم این از موارد تشبه زن به مرد است؟تومیمتصدی این شغل شد، آیا 

 د، نه اینکهشومیگر در یک امور خاصی ثابت د که مسئله تشبه زن و مرد به یکدیشومید. اینجا معلوم شومیمتفاوت 
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د به تغییر شرایط زمانی و مکانی که توسعه ای که در گذشته نسبت به شومیدامنه اش توسعه داشته باشد و اینهم مربوط 

 د.کنمیتضییق برد و تا حدودی آن را ع بوده را از بین میوضوم نای

 گونه سوم

د به موضوعاتی که در شرایط جدید اساسا به واسطه شومیدر اجتهاد مربوط  گونه سوم از تاثیر گذاری زمان و مکان

بحث تبدل موضوع به یک معنا نیست که مثلا شطرنج از آلت قمار بودن خارج اینجا ند. کنمیبرخی مناسبات و امور تغییر 

ثلا در جایی موضوع سعه تغییر یک تغییری است که واضح و روشن است و برای همگان قابل فهم است. یا م بلکهشود. 

ن انیم ایتومیوجود دارد ما پیدا کند و یا ضیق شود که اینهم بر اساس ملاکاتی که قرار داده شد و راه های معتبری که 

 توسعه و تضییق را استفاده کنیم.

عروض شرایط جدید، با پیشرفت هایی که پیش به حسب ظاهر قابل لمس نیست، اما با ی از تغییرات در واقع بخشاما 

ند. عرض کردم که استحاله ها و کنمیآمده، با تغییرات مربوط به شرایط زمان و مکان، یک استحاله یا تغییر ماهوی پیدا 

عنوان خارج  این را همه گفته اند که از آن مثلا اینکه سگ تبدیل به نمک شود، تغییرات گاهی ظاهری و روشن است،

در متعلق به کسانی است که  هااینگفتند مید. مثلا در مورد معادن و انفال کنمیمسئله عنوانی دیگر پیدا اما گاهی  شده.

مربوط قرار گرفته است. این در اختیار او قرار دارد چون من تخوم الارض، از نهایت ارض تا آسمان  آنانمحدوده ملک 

 اند بکند.تومیاهد خومیهر کاری که به مالک است لذا 

ثروت و  مانند ی کوچک و عدم توجه بشر به مقولاتیعافردی یا اجتمشاید در گذشته با توجه به زندگی های محدود 

، اما الان با توجه به پدیدار شدن داشتهاقتضا  به معنای امروزی، حکمی یا دولتمنابع ملی، ملاحظه نسل های آینده، 

فظ محیط زیست دارند، مسئولیت مشترکی ا هم مسئولیتی نسبت به حبشر بمناسبات جدید در زندگی بشر و اینکه همه 

ضمن اینکه از منابع  به نسل های آینده دارند، مثلا برای بهره برداری از منابع طبیعی خودشان دارند، مسئولیتی نسبت

ه مواجه شوند که هیچ اما به گونه ای نباشد که نسل های آینده بشری با سرزمینی سوخت ند،کنمیموجود بهره برداری 

د. این شرایط زمانی و مکانی مخصوصا با ملاحظه شومیباعث یک نگاه دیگری  هااینت بهره برداری ندارد. طبیعتا قابلی

هبان در مورد رای نگد. مثلا امام )ره( در پاسخ به یکی از اعضای محترم شوکنمیظهور پدیده دولت مردن بیشتر معنا پیدا 

در ملک او واقع شده بود، متعلق به او  چاه نفت، گاز میفرماید اینطور نیست اگر کسی ملکی داشت و ، نفتانفال، معادن

 باشد، بلکه متعلق به همه مردم ایران است. 

د کنمی ااظم فرموده بودند که طبق نظر شما که ملکیت اقتضا سلطه بر اعماق زمین و فضیا مثلا در پاسخ به نامه یکی از اع

اند به راحتی درخت ها را قطع تومیاگر کسی مالک بخشی باشد که یا از راه احیاء، یا از راه دیگری مالک شده باشد، 

وقتی بازسازی را الان منازل  یارا قطع کنم. هاایندر ملک من واقع شده، من دوست دارم  هااینکند و به عنوان اینکه 

آن سلطه و  با ند. اینشومیرختان را ندارند و اگر این کار را بکنند جریمه ، مالکین طبق قوانین اجازه قطع دندکنمی
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. کندمیدر آن تغییر ایجاد  دیگری دارد و یت. این سلطه در این دنیا با شرایط جدید اقتضاسسلطنت بر املاک سازگار نی

هایی بر آن تحمیل شده. این هم و محدودیت  کردهپیدا موضوع اموال و املاک در مناسبات جدید شکل تازه ای  یعنی

 ع است.ویک گونه از گونه های تاثیر زمان و مکان در موض

 گونه چهارم

گونه چهارمی هم در مورد تغییرات زمانی و مکانی وجود دارد. ممکن است گاهی از اوقات پیشرفت هایی که بشر پیدا 

 درک بهتر از موضوع شود. فرضا در گذشته درد و دانش های جدید، باعث شومید و ابزارهای جدیدی که پیدا کنمی

دن آن حرام است. حال اگر محققین با تحقیقات و بررسی ها روکه فلس ندارد و لذا خمورد ماهیان خاویاری میگفتند 

معلوم کردند که دارای فلس است، طبیعتا به اعتبار بهره مندی از آن ملاک و ضابطه حکم به جواز و حلیت اکل این نوع 

د. این چه نوع تغییری است؟ بالاخره حکم تغییر کرده است، ولی این تغییر به یک معنا نه ناشی از تبدل شومیاده ماهی د

موضوع است، نه تضییق و توسعه ای در آن موضوع داده شده، نه موضوع در مناسبات جدید مفهوم تازه ای پیدا کرده، 

بدیهی است  ع پیدا شود.ور و کامل تری نسبت به این موضبلکه شرایط و زمان و مکان باعث شده یک شناخت دقیق ت

موضوع تحت یک عنوان دیگری اندراج پیدا کند. این جابجایی از عنوانی که تابحال این موضوع د که شومیکه این باعث 

د آمده است. بیشتر پدییشرفت ها و احاطه و اشراف پگنجید و نقلش به جای دیگر، بر اساس همین در ذیل آن عنوان می

 آید.پیش میع وهمگی تغییراتی است که در موض هااین

 گونه پنجم

یا  مان که از آن به موضوعات مستحدثه؛ یعنی هحادث شدهجدید ت موضوعی در گذشته وجود نداشته و گاهی از اوقا

به طور واضح و روشنی تحت تاثیر شرایط زمانی و مکانی حادث شده.  ند. این موضوع جدیدکنمیمسائل مستحدثه تعبیر 

وجود  یا بیع زمانی در زمان های گذشته برخی از موضوعات مانند پدیده شهر نشینی یا بانک به معنای امروزی، یا بیمه،

ا برای دو هفته در سال نداشته. قبلا اینطور نبوده که ملک را برای انتفاع یک ماه در سال بخرند. الان یک ساختمانی ر

که قبلا نبوده، طبیعتا ورود این موضوعات  هستندچیزهایی  هااینیند بیع زمانی. گومیدهند و به آن مورد معامله قرار می

ا به عرصه وجود قبلا وجود نداشته اند. وقتی این موضوع جدید پ هاایند چون کنمیجدید اقتضای یک حکم جدید 

یست در مورد آن فتوا دهد و حکم شرعی را بیان کند به حسب فعل متناسب با آن، در درجه اول باگذارد و فقیه میمی

وری است. هدیده بیت کوین یا ارزهای دیجیتال پدیده نو ظوع است. الان پنیازمند شناخت روشن و دقیق از این موض

کلی مانند اکل مال  ند به عناوینکنمیق رخی به سرعت با یک اطلاعات اولیه و ناقص این را ملحبد که شومیگاهی دیده 

د که این استدلال ها و قرار دادن این موضوعات تحت عناوین کلی شومیمعلوم  ولی پس از چندی هااینطل و امثال به با

ع است. این موضوع باید به درستی شناخته شود. شناخت ومذکور در ادله، ناشی از عدم دقت وتوجه در خود آن موض
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د به اینکه حکم شرعی به واقع نزدیکتر کنمیمهم و اساسی دارد و کمک  بسیار نقش مسائل جدید و مستحدثع در وموض

 باشد.

ذکر شد، گونه های مختلف اثر گذاری زمان و مکان در موضوع حکم شرعی است. این را هم در اینجا یاد آوری  چهآن

تعبیرات مختلف ممکن است از آن یاد شود. مثلا ممکن است  کنم که این چند گونه ای که ذکر کردیم، البته با بیان ها و

د، شومین بوده، حال که شرایط عوض اویک عندر مصادیق است. این تا الان مصداق  یگفته شود که این در واقع جابجای

خره برای ممکن است بگویند همگی از این قبیل است. بالاد. شومید و مندرج در عنوانی دیگر شومیاز این عنوان منتقل 

احیه در ناحیه موضوع و تغییرات در ن و البته راه های این جابجایی ها اینکه این امر ضابطه مند شود اینطور عرض کردیم

 اهیم بشویم. خومیع به واسطه عروض شرایط زمانی و مکانی مختلف است و ما وارد آن راه ها نوموض

تند منفعت محلله عقلاییه ندارد. بعد از مدتی گفتند خرید و مثلا یک زمانی خرید و فروش خون حرام بود چون میگف

فروش آن جایز است چون منفعت محلله عقلاییه دارد. الان این مسئله خرید و فروش خون و تغییر حکم آن به اعتبار 

دارای مصداق چیزی بود که دارای منفعت محلله عقلاییه نیست و بعدا مصداق چیزی شد که این است که این یک زمانی 

 به این جهت حکم به حلیت و جواز داده شد. است.منفعت محلله عقلاییه 

رد، به طور کلی اگر بخواهیم گیمیتحت چه قسم و گونه ای قرار  اینکه ای که ذکر شد و به هر حال صرف نظر از امثله

ج نیست. این بحث ادامه ای هم گونه های تاثیر زمان و مکان را در ناحیه موضوع دسته بندی کنیم، از این پنج دسته خار

  در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.دارد که انشاءالله

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


